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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

63 زن‏کشی از ابتدای امسال
کارشناسان حوزه حقوق زنان با انتقاد از قوانین تشدیدکننده خشونت علیه زنان خبر دادند:

نگهدای 94 درصد معلولان 
در خانه 

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفته است 
که ۹۴ درصد افــراد دارای معلولیت، در منازل خانواده 
نگهداری می‏شــوند درحالی‏که حــدود ۵۹ هزارنفر در 
مراکز شبانه‏روزی و ۶۰ هزارنفر در مراکز روزانه هستند. 
براین‏اساس، رویکرد ما خانواده‏محور است تا خانواده‏ها 
توانمند شــده و حمایت بهتری از افراد دارای معلولیت 
داشته باشــند. به گزارش ایسنا، فاطمه عباسی ادامه 
داد: »پیشــگیری و کنترل رشــد و شیوع معلولیت‏ها، 
افزایش میزان و کیفیت خدمات به افراد دارای معلولیت، 
ارتقای نفوذ و پوشش خدمات توانبخشی، تغییر رویکرد 
از حمایت صرف به توانمندســازی، افزایش خدمات به 
سالمندان، عدالت در دسترسی به خدمات توانبخشی 
و تقویت نظارت، شفافیت و پاسخگویی ازجمله اهداف 
اصلی ماســت.« معاون توانبخشی سازمان بهزیستی 
گفت: »این سازمان درحال‏حاضر به یک‏میلیون و ۶۰۰ 
هزار فرد دارای معلولیت خدمت‏رسانی می‏کند. از این 
تعــداد، ۷۸۰ هزارنفــر دچار معلولیت شــدید و خیلی 
شدید هستند که ۷۰ درصد آنها در دهک‏های پایین‏تر 
از ۷ و ۳۰ درصد در دهک‏های پایین‏تر از ۳ قرار دارند.«

کشت خشخاش به کجا رسید؟
مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر، درباره کشت 
خشــخاش در ایــران به‏دلیل کمبود مواد اولیــه دارو و 
رویکرد دولت دراین‏زمینه توضیح داد. به گزارش ایسنا، 
سلیمان عباسی با اشاره به اینکه بخشی از زنجیره تولید 
داروهای مورد استفاده در بیماران سرطانی، دردهای 
مزمن و درمان اعتیاد به موادمخدر وابسته است، گفت: 
»اگر نتوانیم مواد اولیه مورد نیــاز را از طریق واردات یا 
تولید داخلی تأمین کنیم، با کمبود داروی حیاتی برای 
میلیون‏ها بیمار مواجه خواهیم شد که ادامه‏دار شدن 
ایــن وضعیت، بیماران را با مشــکلاتی مواجه می‏کند 
و نبــود داروی جایگزیــن، بحــران ‏اجتماعی جدیدی 
را رقــم خواهــد زد.« او ادامه داد: »تا امــروز مواد اولیه 
داروهای مخدر از دو منبع تأمین می‏شــد؛ بخشــی از 
کشفیات قاچاق و بخشی از طریق واردات. اما به‏دنبال 
کاهش محسوس کشــفیات، تولید دارو کاهش یافته 
و شــرکت‏های دارویی با مشــکل مواجه شده‏اند. این 
شرایط، سلامت عمومی جامعه را هدف گرفته است.«

 زیرمیزی بیمارستان‏ها 
از تهران شروع شد 

سازمان بازرسی کل کشور به وزارت بهداشت، درباره 
تخلفات مالــی بیمارســتان‏های خصوصی، مجدد 
نامه زده درحالی‏که نامه این سازمان در فروردین‏ماه 
دراین‏زمینــه، هنوز بی‏پاســخ مانده اســت. محمد 
جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
در واکنش به تخلفات مالی در بیمارستان‏های بخش 
خصوصــی گفت: »بیمارســتان‏ها باید پاســخگوی 
پزشــکان خود باشــند و در برابر تخلفات، مسئولیت 
داشته باشــند تا اقدامات مقابله‏ای پایدار باشد.« او 
در ادامه گفت، تجربه نشــان‏داده که زیرمیزی ابتدا 
در تهران شکل گرفته، سپس به شهرستان‏ها سرایت 
کرده است. همچنین قوانینی که تاکنون برای مقابله 
بــا این تخلفات وضع شــده‏اند، اثــر بازدارنده کافی 
نداشــته‏اند و جریمه‏ها یا برخوردهای محدود باعث 

کاهش این پدیده نشده است.

از جامعه چه خبر؟

خبرنگار گروه جامعه
سارا سبزی

»ثبت ۶۳ مورد زن‏کشــی در ایــران از ابتدای ســال«؛ این آخرین 
آماری اســت که تا امروز درباره زن‏کشی در ایران به‏دست آمده و در 
نشست روز گذشته انجمن جامعه‏شناسان ایران اعلام شد. آماری 
که از میان خبرهای منتشرشــده به دســت آمده و کارشناســان و 
فعالان حوزه زنان تاکید می‏کنند که این عدد نوک کوه یخ زن‎کشی 
در ایران است و باید آن را بیش‏ازاین در نظر گرفت. نمونه یکی از این 
قتل‏های رسانه‏ای‏شده، زهرا قائمی، کارمند اداری دانشکده علوم 
خانواده دانشگاه تهران بود که مدتی پیش منتشر و به بهانه‏ای برای 
برگزاری اولین نشست از دور جدید فعالیت انجمن جامعه‏شناسان 

ایران تبدیل شد. 
نشســت »واکاوی پدیده زن‏کشی در ایران؛ با یاد و خاطره زهرا 
قائمی« در دانشکده علوم اجتماعی تهران برگزار شد و سه سخنران 
آن یعنی؛ شیما قوشه وکیل دادگستری، زهرا افتخارزاده بنیانگذار 
خانه امن غیردولتی آتنا و ندا گلبهاری پژوهشگر اجتماعی، ابعاد 
حقوقی و اجتماعی این پدیده را بررسی کردند و شیرین احمدنیا، 
دبیر انجمن جامعه‏شناســان، به‏عنوان دبیر نشست در آن حضور 
داشت.  نشست روز اخیر، یکی از معدود نشست‏هایی بود که خبری 
از امیدواری به لایحه حمایت از حقوق زنان در آن نبود و تنها به چند 
جمله کوتاه درباره آن بسنده شد؛ لایحه‏ای که در نطفه خفه شد و 
دیگر حتی فعالان حقوق زنان و کارشناسان این حوزه نیز امیدی به 

بازگشت این امید 15 ساله ندارند.  
نهاد زنان سازمان ملل در گزارش سال 2024 خود، گزارشی از 
وضعیت خشونت علیه زنان در کشورهای جهان منتشر کرد که طبق 
آن تخمین زده‏ می‏‏شــود، 736‏ میلیون زن - تقریباً از هر ســه‏نفر، 
یک‏نفر - حداقل یک‏بار در زندگی خود مورد خشــونت فیزیکی یا 
جنسی شریک صمیمی‏، خشونت جنسی غیرشریک یا هر دو قرار 
گرفته‏اند )30درصد از زنان و زنان 15 ساله و بالاتر(. این آمار شامل 
آزار جنســی‏ می‏‏شود. زنانی که خشونت را تجربه کرده‏اند بیشتر از 
افســردگی، اختلالات اضطرابی، بارداری‏های برنامه‏ریزی‏نشده، 
عفونت‏هــای مقاربتــی و اچ‏آی‏وی رنــج‏ می‏‏برنــد کــه پیامدهای 
طولانی‏مدتی دارد. بیشتر خشونت علیه زنان توسط شوهران فعلی 
یا سابق یا شرکای صمیمی ‏انجام‏ می‏‏شود. بیش از 640‏ میلیون زن 
15 ســاله و بالاتر )26 درصد(، مورد خشونت شریک جنسی قرار 
گرفته‏اند. این گزارش نشان‏ می‏دهد که در سال 2022، حدود 48 
هزار و 800 زن در سراسر جهان توسط شریک جنسی خود یا سایر 

اعضای خانواده کشته شده‏اند.
شــیرین احمدنیا، رئیس انجمن جامعه‏شناسی ایران، ابتدای 
این نشست از ریشه‏های ساختاری پدیده زن‏کشی در ایران گفت 
و توضیح داد که این مســئله نمایانگــر مجموعه‏ای ناعدالتی‏های 
انباشته در جامعه است: »زن‏کشی بارها در قالب خبر در رسانه‏ها 
و جامعه انعکاس پیدا کرده است، ریشه‏های عمیق ساختاری دارد 
و درعین‏حال شاهد سکوت و غفلت در برایر این رخدادها هستیم. 
پدیده زن‏کشی صرفاً اشاره به یک قتل منفرد ندارد، بلکه نمایانگر 
سلسله‏ای از خشونت‏ها، نابرابری‏ها و بی‏عدالتی‏های انباشته در 
جامعه ماســت که درنهایت به حذف فیزیکی یک زن منتهی شده 
است. زن‏کشی در معنای جامعه‏شناختی مرز میان امر خصوصی 

و عمومی را درنوردیده است؛ چون خشونتی که در چارچوب خانه 
و سپهر خصوصی شکل می‏گیرد، بازتاب مستقیم آن چیزی است 
که تحت عنوان ســاختارهای فرهنگی، هنجارهای جنســیتی و 
سیاست‏های نابرابر در سطح کلان جامعه است. در سال‏های اخیر 
جامعه ایران با تعداد زیادی از موارد زن‏کشــی و رخدادهایی روبه‏رو 
بوده که وجدان جمعی را تحت‏تاثیر قرار داده و پرسش‏هایی بنیادین 
ایجاد کرده اســت؛ اینکه چرا در جامعــه‏ای که زنان در عرصه‏های 
مختلف نقشی فعال ایفا می‏کنند، همچنان جان آنها تا این اندازه 
در معرض تهدید قرار گرفته است؟ چگونه می‏توان رابطه‏ای میان 
فرهنگ مردسالاری، ضعف نهادهای حمایتی و بازنمایی رسانه‏ها 
از خشونت علیه زنان تحلیل کرد؟ پژوهش‏های جامعه‏شناختی و 
مطالعات زنان به ما آموخته‏اند که زن‏کشی را نمی‏توان به سطح رفتار 
فردی تقلیل داد. این پدیده محصول تلاقی ســه لایه مهم است: 
لایه نخست، ساختارهای فرهنگی که هنوز بر مالکیت مرد بر بدن 
و زندگی فرد تاکید دارند. دوم، نهادهای اجتماعی و قانونی اســت 
که در مواردی با تساهل و تبعیض امکان بازتولید خشونت را فراهم 
می‏کنند. سطح سوم هم روایت‏های رسانه‏ای و فرهنگی است که 

نوعی عادی‏سازی خشونت علیه زنان را شکل می‏دهند.«
بــه گفته او در این میــان دانشــگاه‏ها و نهادهای علمی مانند 
انجمن جامعه‏شناســان نقش بسیار مهمی دارند و گروه مطالعات 
زنان انجمن وظیفه دارد، با نگاه نقادانه این پدیده را از سطح واکنش 
احساسی به سطح تحلیل علمی و گفت‏وگوی اجتماعی ارتقاء دهد: 
»ما نیازمند فهمی بین‏رشته‏ای از زن‏کشی در این حوزه هستیم تا 
در کنار هم تصویــری جامع از زمینه‏های فرهنگی و اجتماعی آن 
را به تصویر بکشند. علاوه بر این باید به این پرسش بیاندیشیم که 
چه سازوکارهایی در جامعه ما مانع بازدارندگی موثر در برابر چنین 
خشونتی می‏شــود؟ آیا نهادهای آموزش رسمی، خانواده و رسانه 
به بازتولید کلیشه‏های جنسیتی و سلطه مردانه دامن نمی‏زنند؟ آیا 
وقت آن نرسیده که نگاه به زنان از مالکیت و قیمومیت مرد به حق 
انتخاب و عاملیت زن تغییر پیدا کند؟ اگر جامعه‏ای نتواند امنیت، 
کرامت و حق زندگی برابر را برای زنان فراهم کند، بنیان همبستگی 

اجتماعی و اعتماد عمومی در آن سست خواهد شد.«

قتل 63 زن از ابتدای امسال  �
سخنران بعدی این نشســت زهرا افتخارزاده، مدیرعامل خانه 
امن آتنا بود که با مرور بر روایت‏های زن‏کشی در ایران، ساختارهای 
حقوقی و اجتماعی مردسالارانه را نقد کرد. او از 63 مورد زن‏کشی 
از ابتدای امســال خبر داد و گفت که روایت‏های قتل زنان به‏خوبی 
می‏تواند دلایل آنها را روشن کند: »در جواب همه پرسش‏هایی که 
دربــاره این پدیده وجود دارد، اگر نگاهی به روایت‏ها و اتفاقاتی که 
در این پدیده‏های زن‏کشــی بیاندازیم، می‏توانیم پاسخ بسیاری از 
سوالات را از خود واقعه بگیریم. به‏طرز عجیبی بعضی از این وقایع، 
در عین تکان‏دهنده بودن، نمادین هم هستند؛ انگار آنقدر به برخی 
از بدیهیات توجه نشده و سیستم به مواردی که می‏توانست از این 
وقایع پیشگیری کند، توجهی نکرده که  وقایع به‏سخن درآمده‏اند 
و از ما و سیستم می‏طلبند که حرکتی رخ دهد، اما نه گوشی برای 

شنیدن وجود دارد، نه چشمی برای دیدن.«
او از قتل زهرا قائمی، کارمند گروه مطالعات زنان دانشکده علوم 
خانواده دانشگاه تهران گفت و توضیح داد که این ماجرا گزاره‏هایی 
در خود دارد که از ما یاری می‏طلبند و سخن می‏گویند: »زمانی که 
کارمند دانشگاه، فردی از بخش اداری دانشکده حقوق خانواده 

و کارگروه مطالعات زنان، توسط همسرش به بدترین شکل ممکن 
کشته می‏شــود، به ما یکی از مهم‏‏ترین مسائل این بحث را نشان 
می‏دهد. سال‏هاست می‏گوییم مسئله زن‏کشی و خشونت علیه 
زنان، هیچ ارتباطی به پایگاه اجتماعــی و اقتصادی ندارد؛ چون 
مشخصاً با مسئله مردسالاری ارتباط پیدا می‏کند. یکی از جنبه‏های 
این واقعه از نظر پایگاه اجتماعی و اقتصادی زهرا قائمی، همین 
موضوع را اثبات می‏کند. جزئیات این واقعه همه آن‏چیزی که باید 
را به ما نشان می‏دهد. حتی با همین خبرهای اندکی که درباره این 
موضوع منتشرشده هم می‏توانیم به پاسخ برخی سوالات برسیم. 
گزارش الهه محمدی از قتل زهرا قائمی، از منظرهایی تکان‏دهنده 
است؛ رئیس دانشکده علوم خانواده به‏عنوان مدیر مستقیم او که 
زهرا اخیراً منشی او بوده است، می‏گوید باید تحقیقات کامل شود 
تا بتواند درباره این اتفاق صحبت کند و با خانواده و حتی قاتل او 
صحبت کنیم تا بتوانیم اطلاع کاملی درباره آن بدهیم. یعنی یک 
استاد دانشگاه  که نزدیک‏ترین فرد به او بوده است، آنچنان رویکرد 
محافظه‏کارانه‏ای اتخاذ می‏کند که خودش را تبدیل به یک پلیس 
می‏کند تا بتواند درباره این موضوع صحبت کند. اســتادیار گروه 
جامعه‏شناسی که زهرا را می‏شناسد، می‏گوید خانواده زهرا مایل 
نیستند درباره آن اطلاعاتی بدهند، نمی‏توانم درباره آن صحبت 
کنــم و فقــط می‏توانم بگویم زهرا انســان بســیار خوش‏اخلاق و 

مهربانی بود.« 
مدیرعامــل خانه امن غیردولتــی آتنا این رونــد را عاملی برای 
درک‏نشــدن خشــونت علیه زنان در ســطوح بالای جامعه و حتی 
سطح دانشگاهی کشــور دانســت: »این روند وحشتناک است؛ 
به‏همین‏دلیل است که حتی در سطح بالاترین افراد جامعه که باید 
بیشترین درک را نسبت به خشونت علیه زنان داشته باشند، هنوز 
برای آنها هم شخصی، سیاسی نشده است. زهرایی که منشی شما 
بوده و منتظر اجازه خانواده برای صحبت درباره او هستید، مرده و 
تمام شده است. نیاز به چه اتفاقی است که یک‏نفر در سطح استاد 
جامعه‏شناسی، صدای خود را بلند و حداقل درباره خود آن قربانی 
صحبت کند؟ این محافظه‏کاری و تقلیل مســئله خشــونت علیه 
زنان به یک مسئله شخصی و خانوادگی، با اصطلاحاتی شوم مثل 
اختلافات خانوادگی، چاردیواری اختیاری، اینکه زن را مایملک و 
ملک طلق مردان دانســتن، ما را با این وضعیت روبه‏رو کرده است 
که هرروز شاهد افزایش آمار زن‏کشی در ایران هستیم. حتی با این 
آماری که مشخص نیســت، می‏بینیم که هر دو روز، یک‌زن کشته 

می‏‏شود و آمار بسیار بالایی است. 
او در ادامه گفت که  از ابتدای ســال، حداقل 63 زن به‌دســت 
اعضای نزدیک خانواده خود کشته شــدند: »فقط در شهریورماه 
1404، در شــادگان حداقل پنج‌زن کشــته شــدند؛ ایــن آمار در 
شــرایطی به‌دست آمده اســت که در این کشور هیچ نهادی وجود 
نــدارد که خود را ملــزم به ارائه آمــاری دراین‌زمینه بدانــد و آماری 
شفاهی اســت؛ بنابراین باید حتماً به این اعداد ضریب بدهیم که 

بگوییم واقعی است.«
افتخارزاده در ادامه از توجیهاتی که در زمینه زن‏کشی مطرح 
می‏‏شود، گفت و توضیح داد: »در ماجرای زهرا قائمی می‏بینیم که 
خانواده او می‏گویند، همسرش به اموال او چشم داشته است و این 
به‌معنای خشــونت اقتصادی است که به‌دنبال آن حتماً خشونت 
اقتصــادی رخ داده و خشــونت فیزیکی به بالاترین ســطح خود 
رسیده اســت اما بعد اعضای خانواده قاتل زهرا، به مزاحم تلفنی 
و بحث‏های ناموسی اشــاره می‏کنند و تاکید دارند که همسرش 
ناراحت شــده و داســتان‏هایی تکراری و نخ‏نما را مطرح می‏کنند 
که هرروز در 20 سال گذشته به‏عنوان مددکار اجتماعی در هربار 
مراجعه یک زن خشــونت‏دیده با آن روبه‏رو شدیم، همیشه مطرح 
می‏شود و مرد می‏گوید زن به من خیانت می‏کند. برخورد صحیح 
همان کاری است که ما در موسسه آتنا انجام می‏دهیم و می‏گوییم 
اهمیتی ندارد که این مســئله وجود داشته یا خیر؟ مسئله ما این 
است که حتی اگر خیانت یا مسائلی دیگر رخ داده باشد، مرد اجازه 
ندارد که با همســرش رفتاری خشونت‏آمیز داشته باشد. چرا این 
گفتمان رســمی نیست و این داستان نخ‏نما تکرار می‏شود؟ چون 
نظام مردسالاری متشکل از نظام قانون و فرهنگ آن را به‌رسمیت 

می‏شناسد و تایید می‏کند.«
افتخارزاده در ادامه، به مقایســه قتل منصــوره قدیری‌جاوید، 
خبرنگار ایرنا و زهرا قائمی پرداخت؛ دو زن در یک طبقه اقتصادی و 
اجتماعی که هردو به‌دست همسر خود کشته شده‏اند: »بسیاری از 
ما با مجازات اعدام مخالفیم اما بحث ما  این است که در قانون، اشد 
مجازاتی وجود دارد که ما آن را قبول نداریم و معتقدیم که باید تغییر 
کند، اما بحث من پیغام قانون است؛ وقتی یک مرد، مرد دیگری یا 
یک زن، مردی را به قتل برســاند، اشد مجازاتی وجود دارد، اما اگر 
مردی، یک زن را به قتل برســاند، باید دیه‏ای پرداخت شود تا شاید 
مجازاتی در نظر گرفته شود. روایت قتل منصوره قدیری‌جاوید، به 
جواب ســوالات ما کمک می‏کند؛ برای مثال چهارماه بعد از قتل 
منصوره در اســفندماه، همکاران او به دیدن خانواده‏اش می‏روند. 
متنی کــه در خبرگــزاری نوشته‌شــده به بدترین شــکل ممکن، 
ریشه‏های عامل این پدیده را بازنمایی می‏کنند. رئیس خبرگزاری 
ایرنا به مادر او می‏گوید، هرکسی تقدیری دارد و از او به‏عنوان مادری 

شیما قوشه
وکیل پایه یک 

دادگستری: 
در زمان قتل رومینا، 
قانونی به‏اسم قانون 

رومینا مطرح شد که 
حکم 3 تا 10 سال 

حبس تغییر کند، اما 
مجلس قبول نکرد.

درحالی‏که، نه مشکل 
فقهی داشت، نه 

شرعی و حتی جامعه 
هم آمادگی این 

موضوع را داشت
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